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منوچهرجمالی
حقیقـت ، لـنگ  است 

من، لنگان لنگان میاندیشم

واندیشیدنم ،  لنگیدنست

ولی تجربیات واحساسات وپیشآمدهای انگیزندهِ زندگی

بسیارتـنـد پایـنـد

هربارکه این تجربیات واحساسات وپیشآمدها

درافقم پدیدارشدند

مرا ، افسون ِ خود میکنند

و دیوانه وار، درپی آنها میدوم

ولی درلنگی ام

همیشه ازآنها عقب میافتم

و با آنکه آنها را گـُم میکنم

دست ازدویدن برنمیدارم

وهرچه آنها دورتر شدند

نومیدترمیشوم
و ناچار به سنگها وخارهای کنارراه نطرمیاندازم

خشمگین ونومید وخسته 

از دویدن بیهوده

درپی آن تیزگامان

بسوی « آنچه دارم وهستم وماندنی» است

بازمیگردم

و به آنچه دارم وهستم وباورهای ابدیم

فخرمیکنم

واین برترین تسلیت منست 

که ماندنیها و واقعیت ها و آنچه وجود دارند

در انتظار بازگشتنم هستند

لنگی من ،

ازماندیها و واقعیت ها وباورها

حقیقتم را ساخته است

وبرایم ، «  شیوه راهروی حقیقی  » ،

لنگیدنست

وآنکه نمی لگند

دروغگو ودشمن حقیقت است 
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